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يشان فرمودنـد   بود ، ا  ) ره(در كلام ميرزاي نائيني   بحثمان  

كه اگر در نكاح لفظ و ايجاب و قبول نباشد مي شود زنا             
اي و عده   ) ره(رت امام لذا ما نكاح معاطاتي نداريم ، حض      

كلام ايشان را قبـول نكردنـد و فرمودنـد ايـن اسـتدلال              
درست نيست بلكه در نكاح نيز معاطـات ثبوتـاً متـصور            

ه در ميان عقلاء و أهل عرف نكاح با زنا فرق           چراكست  ا
دارد و اين دو از دو مقوله جداي از هم مـي باشـند ، در                

مات و  عرفاً مراسماتي وجود دارد و مقد     بخلاف زنا   نكاح  
 لواحق و آثار و تبعات خاصي مترتب بـر آن مـي شـود             

البته اگر صـيغه در نكـاح نباشـد شـرعاً صـحيح نيـست             
ت و معقـول و     تصور اس بنابراين معاطات در نكاح ثبوتاً م     

و اين طور نيست كه نكاح معاطاتي زنـا         معمول مي باشد    
  .محسوب شود 

 به دو ( از ثبوت صحت معاطات در عقود و ايقاعات         بعد  
رد مـن   وقع الخلاف در چند مو    ) سيره و عمومات    : ليل  د

  . وقف و رهن ،جمله در قرض 
  

قبض در آنها شرط صحت است و شـرط صـحت يعنـي             
 يكـن مـي   اينكه تا قبض نباشد عقد اثري ندارد و كإن لم 

است صحت  د قبض شرط     عقو باشد بنابراين در بعضي از    
نيست صحت   در بعضي ديگر قبض شرط       ليورض  قمثل  

  .مثل بيع 

كـه   در عقودي    مقدمتاً بايد توجه داشته باشيم     :قرض  اما
ع كه با ايجاب و      گاهي قبض شرط نيست مثل بي      داريم ما

و لفظ بعت و قبلت تمام مي شـود و نقـل و انتقـال               قبول  
بلكه قبض شرط    ، و گاهي اينطور نيست       حاصل مي شود  

تمام مي  قرض  با قبض و اقباض عقد      مثل قرض كه    است  
ود و  ي ش ـ ق م شود و نقل و انتقال و تمليك و تملكّ محقَّ         

  ، وقف و رهن كه  بيع سلف ،رف اين باب است بيع ص از

 اگر عقودي كه قبض در آنهـا شـرط صـحت          اما   وخوب  
با لفظ و ايجاب و قبـول        مثل وقف و رهن و قرض     است  

 بـا ايجـاب و      راكـه چصورت بگيرند مطلب روشن است      
قبول عقد واقع مـي شـود ولـي قـبض شـرط صـحت و                

عقد اثـري  تأثيرش مي باشد يعني تا قبض صورت نگيرد  
و نقل و انتقال و تمليك و تملكّ صـورت          نخواهد داشت   
اين عقود معاطاتاً صورت بگيرند     اگر  و اما   نخواهد گرفت   

اينطور نيست بلكه در معاطات بـه نفـس قـبض معاملـه             
ق عقـد        انجام مي گيرد يعني قبض ركن        و موجـد و محقِّـ

كه لازمه اين مطلب اين است كه شرط و         مي باشد   قرض  
مشروط يكي باشند زيرا در عقد لفظي قبض شرط بود و           

اي بود كه خوانـده مـي شـد ولـي در            مشروط آن صيغه    
قبض صـورت   چونكه لفظ نيست لذا هم عقد با        معاطات  

مي گيرد و هم شرط با آن عملي مي شود كه خوب ايـن              
 و مشكل است زيرا يك چيز نمي تواند هم مقتضي باشـد          

هم شرط باشد و همچنين لازمه اين اشكال اين است كـه           
اشـد يعنـي از     شيء واحد هم متقدم باشد و هم متـأخِّر ب         

 اسـت متقـدم اسـت و از    جهتي كه مقتضي و محقِّق عقـد      
جهتي كه شرط است متأخِّر مي باشد كه اين نيز مـشكل            

  .است چراكه از اجتماع نقيضين سر در مي آورد 
ما جوابهاي مختلفي از اين اشكال داده اند ، آيت          ي  علما
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 ــ ــذكور از آن جــواب داده و فرم ــاظ و اشــكال م وده الف
مـي  مور تكويني   ي مربوط به ا   عباراتي مثل شرط و مقتض    

باشند اما بحث ما در امور اعتباري مي باشد زيـرا عقـود             
از امور اعتباري هـستند لـذا اشـكالي نـدارد كـه شـارع          

) دادن مال بخاطر تحقـّق عقـد قـرض          ( مقدس من جهةٍ    
بـودن مـال در     ( قرض را ركن بداند و من جهـةٍ اخُـري           

آن را شرط بداند بنابراين آيت االله خوئي        ) ترض  دست مق 
 )ره( در كلام ميرزاي نائيني     اشكال مذكور   از از راه اعتبار  

   .واب داده اندج
 269ل كتاب بيعـشان از ص     در جلد او  ) ره(امامحضرت  

 اشكال مذكور را مطرح كرده و بعد جواب آن          271تا ص 
و ربمـا   « :  را نيز بيان كرده ايشان در آنجا فرمـوده انـد          

؛ مما تشترط    يستشكل في مثل القرض و الرهن و الوقف       
 -بأنّ المعاطاة فيه إن كانت بنفس القبض      :  صحته بالقبض 

مع أنّ القبض شرط الصحة يلـزم منـه اتحّـاد الـشرط و              
ء لا يعقل أن يكون نفسه       ؛ إذ الشي    و هو محال   المشروط

ب س ـحاشـيه مكا  (   أو متممـاً لقابليتهـا     مصححاً لفاعلية نفسه  
 . ) 47محقق اصفهاني ص

ــال ــم، يمكــن أن يق إنّ الأخــذ الخــارجي واحــد ذو :  نع
 و هـي متممـة      بالمعنى المـصدري   ؛ حيثية الأخذ   حيثيتين
،   و هي شرط الصحة    ، و حيثية الحصول في اليد      للمعاملة

 و لا مانع من كون إحدى الحيثيتين شرطاً لتأثير الأُخـرى          
؛ فإنّ الشرط في أمثال الموارد المـذكورة لـيس القـبض             
ء بيـد المـرتهن      ، و لهذا لو كان الشي      المعنى المصدري ب

،   يكـون الـشرط حاصـلًا      ، ثم انعقـد    مثلًا قبل عقد الرهن   
، و معلـوم أنّ      فالشرط هو كون العين فـي يـد المـرتهن         

 مـا هـو حاصـل        الأخذ بـالمعنى المـصدري متقـدم علـى        

و الشرط هو الحصول فـي يـد المـرتهن و إن             ، المصدر
ت الإقباض، لكن يصح أن يكون شرطاً       كان متأخّراً عن ذا   

 ، كما أنّ القبض شرط لصحة العقد المتقدم وجـوداً          لتأثيره
ــم إنّ ذلــك علــى  .  فــرض كــون الــشرط فــي مثــل   ث

  . المعاملات كالشرط في التكوين، و إلّا فالأمر سهل
ثم لو فرض ورود الإشكال المتقدم، لا يلـزم مـن ذلـك              

، و عدم جريانها     لمذكورةبطلان المعاطاة في المعاملات ا    
فيها، بل لازمه أن يتعدد الإعطاء و الأخذ، فمـرّة لانعقـاد            

   .  لحصول القبض ، و مرّة اخرى العقد
هذا إذا كان الشرط القبض، و إلّا فالقبض متمم للمعاملـة           
بوجوده الحدوثي، و بقاء المقبوض في يد الطرف آنـا مـا            

  . بعد المعاملة بمنزلة الشرط
أنّه كلّ ما يمكـن إيقاعـه بالمعاطـاة         :  لكفتحصل من ذ   

   .»   عدم جريانها فيه تصح فيه، إلّا أن يدلّ دليل على
در رهن نيز اشـكالي مطـرح       ) ره(نصاري شيخ ا  :رهن  اما  

 لـزوم  ا اجماع داريم كه عقـود لفظيـه       كرده و فرموده كه م    
جام مي گيرند لـزوم ندارنـد   دارند اما عقودي كه با فعل ان   

معاطاتـاً انجـام بگيـرد      كه جائز مي باشند لذا اگر رهن        بل
جائز مي شود كه اين صحيح نيست و اشـكال دارد زيـرا             

هن بايد لازم باشد تا راهن حق تصرف در مال مرهونه           ر
 در حالي كه اگر رهـن        باشد بدون اجازه مرتهن را نداشته    

يـد ،  آثمره اي ندارد و لغويتش لازم مي   جائز باشد اصلاً  
    ... .ماند براي جلسه بعد إن شا ء االله بقيه بحث ب

  
 والحمدالله رب العالمين اولاً و آخراً و صلي االله علي                      

      محمد و آله الطاهرين                         


